
روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 86036122      تلفن آگهی ها: 86036119      تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir

شنبه  1 آذر 1399     5 ربیع الثانى 1442   21 نوامبر 2020 
 سال هجدهم   شماره  3869    12 صفحه

اذان ظهرتهران 11:50    اذان مغرب 17:14
اذان  صبح  فردا 5:20    طلوع آفتاب 6:47

نورنوشت طرح غربالگرى در محله هرندى تهران به همت بنیاد احسان اجرا شد و از موارد مشکوك به کرونا تست به عمل آمد. عکس: فاطمه عالى، مهر

 روزها

زهره جوهرچــی*: روز جهانی کودک باید روز شــادی 
و پیــروزی برای کودکان باشــد؛ روزی کــه پیمان نامه 
حقوق کودک برای موظف کردن دولت ها و حکومت ها 
به منظور بهبود شرایط زندگی و تأمین حقوق کودکان به 
تصویب رســید. اما در بسیاری از کشورها هنوز کودکان 
شرایط سختی دارند و امسال هم به علت شیوع بیماری 

کرونا، وضعیت سخت تر و ناگوارتر شده است.
سازمان بین المللی نجات کودکان اعلام کرده است 
کــه ۲۵۸ میلیون کــودک پیش از بحــران همه گیری 
کوویــد۱۹ از تحصیــل محــروم بوده اند. این ســازمان 
هشــدار داده حدود ۱۰ میلیون کودک به دنبال شــیوع 
ویروس کرونا ممکن اســت دیگر هیچ گاه به مدرســه 
بازنگردند. تبعــات اقتصادی ناشــی از همه گیری این 
ویروس، زندگی کودکان را مختل می کند. محرومیت از 
تحصیل، کودک همســری و کودکان کار بیش از گذشته 
دیده می شــود. در این میان، قاچاق کودک و برده داری 
جنسی و... از طرف افراد ســودجو، آواره شدن کودکان 
یمنی، سوری، فلسطینی و ... در جنگ های خانمان سوز 

و مهاجــرت و بلاتکلیفی هزاران کــودک به امید یافتن 
پناهگاه و آینده ای بهتر، موقعیت سختی را برای کودکان 
رقم می زند. روز جهانی کودک است؛ کشورهایی مانند 
ســوئد، دانمارک و اخیرا ســنگاپور و ... شــرایط خوبی 
برای رشــد و پرورش کودکانشــان رقــم زده اند و آینده 
کشــور را در گرو توانمندی آنها می بینند، اما کودکان در 
کشــورهای فقیر، جنگ زده و کمتر  توسعه یافته با کدام 
رؤیا و آرزو این روز را جشن خواهند گرفت؟ سازمان های 
بین المللی با چه ابزاری می توانند کشــورها را ملزم به 
اجرای قوانین مصوبه حقوق کودک کنند تا کمتر شاهد 
محرومیت و رنج کودکان از حقوق انسانی آنها باشیم؟ 
سالی که گذشت، رنج ناشی از کرونا به سایر معضلات 
افزوده شــد و کــودکان بیش از والدیــن صدمه دیدند. 
فضای مجازی آموزش نمی تواند احســاس و عواطف 
دانش آمــوزان را منتقــل کند، انگیــزه کلاس و نظم و 
قانون ایجاد کند، ســاعاتی به دور از خانه روی پایشــان 
بایســتند و مصمم از دریچه کلاس، افق آینده را ترسیم 
کنند، بــازی و ورزش کنند و با درگیــری و گریز، زندگی 

در جامعــه را تجربه کنند. بعضــی از دانش آموزان در 
سال کرونایی ســاعاتی متمادی را در خانه ماندند تا با 
فقر، نداشتن گوشی همراه، خشونت والدین، اعتیاد و... 
دست و پنجه نرم کنند. برخی طاقت آورده و می گذرانند، 
اما گروهی زیر فشار این همه تحقیر و فقر از پا می افتند 
و اثر روانی آن را همچــون زنجیره معیوب در آینده به 
جامعه و نســل های بعد منتقل می  کننــد. روز جهانی 
کودک را مبارک شــماریم برای ایجاد تغییر در ساختار و 
مناسبات اجتماعی و اقتصادی، بهبود رفتار و کردار خود 
با کودکان. باید دانست داشتن لحظات شاد، گوش کردن 
موزیک و برنامه های مخصوص کودکان، حق آنهاست. 
آنها نعمت های جامعه اند که برای ساختن بنای آینده 
ضروری هســتند. دانش و آگاهی ما بر تعلیم و تربیت 
و اهمیت دادن به رشــد، پرورش، پرسشــگری و تدبیر و 
بالندگــی آنها، فــردای بهتری را بــرای جامعه فراهم 
می  کند. باشــد که شاهد باشیم فقر، محرومیت، فساد و 

اعتیاد در آینده کمتر و کمتر شود.
* عضو انجمن پرنده درخت کوچک

کودکان درگیر کرونا و تنهایی

خبر

روزهای سخت در انتظار محیط  بان سوادکوهی
محیط بــان  ایمانــی،  علی اکبــر  گذشــته  مــاه 
ســوادکوهی، ویدئویــی فوق العاده از یــک خانواده 
پلنگ در ســوادکوه منتشــر کرده بود. نــام علی اکبر 
ایمانــی در فضای مجــازی با ویدئوهــای فراوانش 
از خرس هــا و پلنگ های حیات وحش ســوادکوه در 
فضای مجازی ایرانی شــناخته شــده بــود. حالا اما 
خبــر ناراحت کننــده ای از این محیط بــان در فضای 
مجازی منتشر شده است. او در آخر هفته گذشته در 

درگیری با یک شکارچی غیرقانونی در سوادکوه، این 
شکارچی را به ضرب گلوله کشته است. 

ابراهیمی، مدیرکل محیط زیست مازندران گفت: 
«محیط بانان یگان حفاظت محیط زیســت عصر روز 
پنجشــنبه با چند شــکارچی در روســتای ارفع کوه 
سوادکوه درگیر شدند و در این درگیری یک شکارچی 
اهــل بندپی بابل کشــته شــد». مســئله درگیری با 
شــکارچی های غیرقانونی و شــلیک به آنها در چند 
ســال اخیر موجب شــده تا چندین و چند محیط بان 

با پرونده های اعدام و قصاص دست به گریبان شوند. 
البته در اردیبهشــت امســال و در آخریــن روزهای 
مجلــس دهم قانون «حمایــت قضائی و بیمه ای از 
مأموران یگان حفاظت محیط  زیست و جنگل بانی» 
در مجلس تصویب شد که قرار است شرایط را برای 

محیط بان ها تغییر دهد. 
محیط بــان  ایــن  پرونــده  شــاید  به این ترتیــب 
سوادکوهی به عنوان اولین پرونده مرتبط با این قانون 

بتواند در دادگاه مطرح شود.

روایت

چشم هایش را بست. خواب سراغش نیامد. خودش 
هم علاقه ای نداشــت. چند وقتی بود خوابیدن هم شده 
بــود یکی از عادت هایی که هر چــه فکر می کرد، دلیلی 
برایش نداشت. پلکی زد تا خستگی چشم ها را کم کند، 
شاید توقعشــان برای بســته بودن هم کمتر می شد. در 
همان وقت از نیمه شب که به صبح نزدیک تر بود، اتفاق 
عجیبی افتاد، پلک ها محکم روی چشــم ها چســبیدند، 
باورکردنی نبــود. برای اولین بار نتوانســت برای بار دوم 
پلک بزند؛ خواب نبود، اما پلک ها توان جدا شدن نداشتند.
آموخته بــود در برابر ســخت ترین و عجیب ترین چیزها 
هم مقاومت نکند. البته بیــش از یادگرفتن عادت کرده 
بود. تجربه اش را کامل کرد. می خواست بعدها بنویسد 
در آن نیمه شــب پاییزی وهم آلود وقتی دیدم پلک های 
چسبیده به چشــم هایم جدا نمی شــوند، به جای آنکه 

برای بازکردنشــان تلاش کنم، با میل و خواسته و فشار، 
آنها را بیشتر به هم چسباندم. پلک ها را با بیشترین زوری 
که می توانست به چشم ها فشــار داد. چند ثانیه بعد از 
آنکه با وسواســی تمام مشــغول همراهی با آن اتفاق 
عجیب بود، پلک ها به کار افتادند، این بار مقاومت نکرد. 
اول صداهایی دور و مبهم شــنید، بعــد صحنه ای تار از 

جمعیتی زیاد جلوی چشم های باز و دردآلودش دید.
کم کم تصویر شــفاف و واضحی از آنچه روبه رویش 
بود، پشت قرنیه چشم ها ظاهر شد. آدم هایی با قیافه های 
بهت زده و نگاه هایی به هیچ جا که بلندبلند می خواندند. 
هرکدام با زبان خودشــان، چهره هایی خسته و عبوس و 
بی روح که با صدایی بلند با موزیک تند و شادی همراهی 
می کردند. لازم نبود جلوتر برود تا بهتر ببیند، حالا در همان 
حالت خوابیده ایســتاده لابه لای جمعیت بود، ســردیِ 
ترســی که به جانش افتاده بود پشــتش را لرزاند. عرق 
کرده بود، شاید هم تب داشت. مثل آخرین باری که کرونا 
گرفته بود. از آن همه جمعیت عبوس مبهوت ترانه خوان 
یک نفر هم ماسک به صورت نداشت. دستش را محکم 
روی صورتش فشــار داد، مثل آدمی کــه می خواهد از 

تعجب و هول فریاد بکشــد و توان داد زدن ندارد یا شاید 
کسی که از ترس کرونا لابه  لای توده متراکمی از آدم های 
آوازه خوانِ بی ملاحظه گیر کرده باشــد. کارناوالی از زنان 
و مردانی به زبان های مختلف انگار که مجبورشان کرده 
بودند، همچنــان می خواندند و با ســرعتی زیاد از او رد 
می شدند. حالا می توانست انتهای این ازدحام پرسر و صدا 
را ببیند. در اولین نگاه به کایت هایی با رنگ ســیاه شبیه 
بودند که نوارهای سرخ به انتهایشان بسته اند و دایره وار 
دور هم می چرخیدند، دقیق تر  که شد فقط فرصت کرد 
فریاد بکشد. جمعیت بی تفاوت از کنارش رد می شدند و 
همچنان می خواندند، به صداهــا عادت کرده بود. حالا 
می شنید که چه می خوانند، صداها به زبان او بود. چیزی 
شبیه ترانه تولد. این آخرین گروه اما سرحال و خوشحال 
از ته دل شادی می کردند. با چهره هایی سرخوش و رها، 
می رقصیدند و می خواندند. در میانه حرکات موزون شان 
برای گرفتن تأیید به بالای سرشان به خفاش های سیاه با 
دم ها و بال های تزیین شده سرخ نیم نگاهی می انداختند. 
تب داشت و برای شرکت در جشن یک سالگی کرونا اصلا 

آماده نبود.

دورهمى شلوغ غیرتعطیل
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